
 .پسزی پذرش را بزای ضام بَ رستْراى بزد
 .پذر کَ خیلی پیز ّ ضؼیف ضذٍ بْد، غذایص را خْدش ًوی تْاًست بخْرد ّ بزّی لباسص هی ریخت

 .ُن خاهْش بْدتواهی افزاد هْجْد در رستْراى با حقارت بسْی هزد پیز هی ًگزیستٌذ ّ پسزش 

پس اس ایي کَ غذایطاى توام ضذ، پسز کَ ُیچ خجل ُن ًطذٍ بْد، بَ آراهی پذرش را بَ دستطْیی بزد، لباسص را تویش 

 .کزد، هْی ُایص را ضاًَ سد ّ ػیٌک ُایص را ًیش تٌظین کزد ّ بیزّى آّرد

 .هی ًگزیستٌذتواهی افزاد هْجْد در رستْراى هتْجَ آى دّ بْدًذ ّ با حقارت بسْی ُز دّ 
 .پسز پْل غذا را پزداخت ّ با پذر راُی درخزّجی ضذ

 در ایي ّقت، یک پیز هزد دیگزی اس جوغ حاضزیي پسز را صذا کزد: پسزم آیا فکز ًوی کٌی چیشی را جا گذاضتی؟
 .پسز پاسخ داد: ًخیز جٌاب. چیشی جا ًگذاضتَ ام

 !آى هزد پیز گفت: بلَ، پسز. جا گذاضتَ ای
 .ّ اهیذی ُن بزای ُوَ پذراى پسران تمامی برای درسی

 .یک ًْع خاهْضی هطلق بز تواهی رستْراى حاکن ضذ
 

 :پی نوشت

 .حقیزتزیي آدهِا، اًِّایی ُستٌذ کَ ّقتی با پذر ّ هادرضْى بیزّى هیزًذ، با چٌذ هتز فاصلَ اس اًّا حزکت هی کٌٌذ


